
 
  تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه

Human Sciences Research Journal  
 New Period 4, No 29, 2020, P 149-163     ١٤٩- ١٦٣، صص ١٣٩٩، پاييز ٢٩دوره چهارم، شماره   

  ISSN (2476-7018)                                     )       ٢٤٧٦- ٧٠١٨شماره شاپا (                 
 

  

  

  

 شناختي عوامل موثربر ميزان مشاركت اجتماعي نيروهاي امداديبررسي جامعه

  كوهبنان ٩٦جمعيت هلال احمر استان كرمان در زلزله سال  
  

  مرضيه اميري
  آموخته كارشناسي ارشد جامعهشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان، ايراندانش

microtel2020@yahoo.com  
  چكيده 

بررسي جامعه شناختي عوامل موثربر ميزان مشاركت اجتماعي نيروهاي امدادي ، هدف در اين تحقيق

باشد. روش بكار گرفته دراين تحقيق از نوع مي كوهبنان ٩٦جمعيت هلال احمر استان كرمان در زلزله سال 

كمي – پيمايشي ميباشد و روش جمعآوري اطلاعات روش اسنادي و كتابخانهاي ميباشد كه بعد از 

جمعآوري اطلاعات، چارچوب نظري اين تحقيق بر اساس نظريههاي انديشمندان مكتب نوسازي و 

روانشناسان اجتماعي بنا شده است. جامعه آماري اين تحقيق امدادگراني هستند كه در زلزله سال ٩٦ 

حضور داشتند. و از بين آنها حجم نمونهاي برابر ٣٤٢ نفر و با روش نمونهگيري تصادفي و در دسترس 

انتخاب شدند. به منظور جمعآوري اطلاعات از پرسشنامه كه توسط سه نفر از اساتيد اعتبار سنجي استفاده 

شده است و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ سنجيده شده است كه پايايي كل برابر با ٠/٧٩٨ بدست 

آمده است، به منظور تجزيهوتحليل دادهها از روش آمار توصيفي و استنباطي و ضريب رگرسيون استفاده 

  شده كه طبق نتايج بدست آمده تاييد شده است. 

دهد كه ٤٠/٦ درصد از تغييرات متغير واسطه به واسطه متغيرهاي مستقلي برآورد مدل رگرسيوني نشان مي

كه وارد مدل شده است مورد تبيين قرار گرفته است. بيشترين تاثير را اعتماد اجتماعي را بر مشاركت 

اجتماعي، با ضريب تاثيري برابر با (٠/٢٤٧) در سطح معنيداري (٠/٠٠٠)، احساس تعلق با ضريب تاثير 

(٠/٢٣٠ در سطح معنيداري ٠/٠٠٠)، احساس نوع دوستي با ضريب تاثير (٠/١٩٧ در سطح معنيداري 

  ٠/٠٠٤)، تاثير رسانه (٠/١١٤ در سطح معني داري ٠/٠١٨) بر مشاركت اجتماعي تاثيرگذار است. 

  هايكليدي: مشاركت اجتماعي، نوع دوستي، احساس تعلق، امدادگر واژه
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  بيان مساله 

دهند و هر از گاهي فجايع دلخراشي مي آفرينند. در بين حوادث طبيعي، حوادث طبيعي در جوامع رخ مي

غافلگيري زلزله از همه بيشتر است و نبود قدرت پيشگيري و آمادگي جامعه ميتواند به فاجعهاي انساني 

مبدل شود كه هم بر آدميان و هم بر زيستگاه و جامعةآنان آثار تخريبي مستقيم، غيرمستقيم و ثانويه بر جاي 

گذارد. اين شرايط، لزوم فعاليتهاي مددكاري فردي، گروهي و اجتماعي را در بحران اجتنابناپذير ميكند 

و مناسبترين شيوه در گام نخست، پيشگيري از بروز بحران است؛ گام دوم آمادگي كامل ستادهاي 

كمكرساني و هماهنگي امكانات و منابع از طريق برنامه ريزي دقيق و تجهيز نيروهاي كارآمد است؛ گام 

سوم، رويارويي با بحران كه شرط لازم آن سرعت متناسب با موقعيت بحران است، در اين مرحله، 

پيشگيري از گسترش ضايعات و محدود كردن وضعيت بحراني اهميت دارد؛ گام چهارم، پيشگيري از 

برجاي ماندن وضعيت بحراني و اثرات ناشي از آن است و سرانجام گام پنجم، يعني عاديسازي وضعيت، 

فرا ميرسد تا روال زندگي معمول بر منطقه حاكم شود (اويسي و همكاران، ١٣٩٣: ٢١). دراين تحقيق به به 

عوامل موثر برمشاركت نيروهاي امداد پرداخته شده است. بديهي است كه ميزان مشاركت در تحقق 

طرحها و فعاليتهاي توسعه محور براي مديريت كشور ايران در سطح خرد و كلان ضروري است. يكي از 

عرصههاي بروز مشاركت ميتواند مشاركت در موقعيت بحران باشد. درزلزله آذرماه سال ٩٦ شهر ستان 

كوهبنان كه در پي آن ورود نيروها ي امدادي به اين شهر وكمك در روند امدادرساني به شهروندان امري 

ضروري بوده است. نياز به خدمات داوطلبانه در سالهاي اخير از اهميت بسزايي در جامعه برخوردار مي 

باشد، زيرا سازمانها و موسسات ارائهدهنده خدمات اجتماعي بدون داوطلبان تربيت شده فقط قادر به انجام 

دادن حداقل برنامههاي خود هستند ولي با كمك داوطلبان ميتوانند برنامههاي خود را از نظر كمي و كيفي 

گسترس دهند و به عده بيشتري از مردم خدمت كنند. همچنين در سالهاي اخير جمعيتهاي ملي صليب 

سرخ و هلالاحمر با چالشهايي در خصوص كم شدن تعداد اعضا و داوطلبان نسبت به گذشته مواجه 

  شدهاند. (كشاورز ترك، ١٣٩٠: ٢). 

زمينه برخورد و اختلاف و  بنابر نتايج به دست آمده پايين بودن مشاركت اجتماعي و فقدان وفاق اجتماعي

آورد و بخش اعظم منابع خصوصي و عمومي) جامعه فراهم مي(هاي مختلف تضاد در ميان عملكرد بخش

كمياب اين كشور صرف مقابله با عوارض نامطلوب اين برخوردها ميگردد (ازكيا و حسنيراد، ١٣٨٨: ٩)؛ 

بنابراين مشاركت اجتماعي و علي خصوص مشاركت اجتماعي در زمان بحران در روند تصميمگيري يكي 

از عناصر اصلي حكومت مردمي بوده است (رباني، ١٣٨٦: ٧٥). لذا تحقيق حاضر درصدد است به بررسي 

جامعهشناختي عوامل موثربر ميزان مشاركت اجتماعي نيروهاي امدادي جمعيت هلالاحمر استان كرمان در 

زلزله سال ٩٦ كوهبنان بپردازيم. نياز به خدمات داوطلبانه در سالهاي اخير از اهميت بسزايي برخوردار مي 

باشد زيرا سازمانها و موسسات ارائهدهنده خدمات اجتماعي بدون داوطلبان تربيت شده فقط قادر به انجام 
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دادن حداقل برنامههاي خود هستند ولي با كمك داوطلبان ميتوانند برنامههاي خود را از نظر كمي و كيفي 

گسترش دهند و به عده ي بيشتري از مردم خدمت كنند همچنين در سالهاي اخير جمعيتهاي ملي صليب 

سرخ و هلال احمر با چالشهايي در خصوص كم شدن تعداد اعضا و داوطلبان نسبت به گذشته مواجه 

شدهاند. بنابراين تشويق همه اقشار جامعه به خصوص جوانان براي انجام خدمات داوطلبانه ضروري است. 

ازطرفي انجام خدمات داوطلبانه براي خود داوطلبان نيز بسيار مفيد است زيرا سبب تقويت حس نوع 

دوستي در آنان ميگردد. در اين ميان نيروي انساني داوطلبان امدادگر، يكي از ايفاكنندگان نقشهاي 

اصلي و بنيادين جمعيت هلال احمر به شمار ميروند. بنابراين لازم است تدابيري انديشيد تا عوامل موثر بر 

انگيزه داوطلبان جمعيت هلال احمر به نحو مطلوبي شناسايي و تقويت گردد. شناسايي اين عوامل مي تواند 

موجبات مشاركت بيشتر اقشار جامعه را فراهم سازد. در اين ميان بهرهمندي بيشتر از خدمات داوطلبانه 

امدادگران نيازمند سازماندهي و سياستگذاريهاي راهبردي ميباشد. (كشاورزترك، ١٣٩١: ٢). توسعه 

ملي در كشورهاي جهان سوم بيش از هر چيز به مشاركت فعال و وفاق اجتماعي مؤثر افراد جامعه وابسته 

است. فقدان اين مشاركت و وفاق اجتماعي زمينه بر خورد و اختلاف و تضاد را در ميان عملكرد بخشهاي 

مختلف (خصوصي و عمومي) جامعه فراهم ميآورد و بخش اعظم منابع كمياب اين كشور صرف مقابله با 

عوارض نامطلوب اين برخوردها ميگردد. از اين رو نگرش برنامه ريزان و خطمشي تدوينكنندگان در 

آستانه ورود به قرن بيست و يكم بايد معطوف به افزايش نقش مشاركتهاي مردمي در فرآيند توسعه و به 

ويژه در زمينههاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي باشد. مشاركت فرآيند تصميمگيري و حل مشكل است و 

دربارة افراد و گروههايي بهكار ميرود كه منافع، علايق، تخصص و ديدگاههاي مختلف دارند و براي 

نفعرساندن به كساني كار ميكنند كه تصميمها و اقدامات بعديشان بر آنها تأثيرگذار خواهد بود. 

مشاركت فرآيندي اجتماعي، عمومي، يكپارچه، چندگانه، چندبعدي و چندفرهنگي استكه هدف آن 

  . )٢٩٠: ١٣٨٣، كشاندن همة مردم به ايفاي نقش در همة مراحل توسعه است» (ازكيا و غفاري

  
  مباني نظري 

 نظير متغيرهايي، معتقد است، مدرن انسان براي ملاك نه به با اشاره، نوسازي نظريه قالب در ١اينكلس

اي صنعتي شدن، سياسي شدن و زمينههاي عقيدتي، ارزشي، رسانه ارتباط، و تربيت تعليم، شهرنشيني

فكري، احساسي و رفتاري، بر انسان مدرن دخيلاند و او را بر خلاف اسلاف سنتي، به مشاركت بيشتر 

 واميدارند. (محسني تبريزي، ١٣٦٩، ١٢)

                                                
1. Incels 
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 عوامل و داده تحليل قرار مورد را سياسي مشاركت» جديد سياست وتحليلكتاب تجزيه در« ،١دال

تسهيلكننده ورود به مشاركت سياسي را مطرح نموده كه به مدل دال در مشاركت سياسي معروف 

است. وي عوامل مؤثر و زيربنايي در شكلگيري مشاركت را اينگونه برميشمرد. فرد براي پاداشهاي 

حاصله از مشاركت ارزش بالايي قائل باشد، مكاني سهم مشاركت را در نيل به هدف در قياس با ساير 

مكاني سهمها مؤثرتر بداند، نسبت به نتايج اطمينان لازم را داشته باشد، در ورود به فرآيند مشاركت و در 

جريان مشاركت خود را مواجه با مشكلات و موانع زياد نبيند. بنا بر نظر دال، وقتي فرد از فعاليت، انتظار 

دريافت پاداش كلان را داشته باشد، تمايل به غلبه بر مشكلات و موانع در او زياد ميشود و حتي 

 هزينههاي آن را تحمل ميكند. (دال، ١٣٦٤، ٣٥)

، وي. است داده سياسي انجام مشاركت و سياسي توسعه در زمينه متعددي مطالعات نيز ٢هانتينگتون

داند كه در همه زمينههاي انديشه و فعاليت جريان دارد. هانتينگتون مي فراگردي چندبعدي را نوسازي

معتقد است كه توسعه و مشاركت نيازمند شكلگيري شخصيت و انسان نوگرا ميباشد. از نظر وي انسان 

سنتي هميشه توقع ساكن بودن، عدم تغيير در طبيعت و جامعه را دارد. ولي انسان نوين با نگرشها و طرز 

تلقيهاي مختلفي رو به روست. او امكان هرگونه تغيير و دگرگوني را قبول دارد و خود را با آنها وفق 

ميدهد. به نظر وي، پيامدهاي نوسازي منجر به دگرگوني ارزشها در بين توده و افزايش تقاضاي 

مشاركت سياسي آنان ميشود. به نظر هانتينگتون، در كشورهاي در حال توسعه، مشاركت اجتماعي به 

طور اعم و مشاركت سياسي به طور اخص، في نفسه هدف محسوب نميشوند و معمولا تابعي از 

تصميمات نخبگان حاكم و سياستهاي آنها يا محصول جانبي توسعه به شمار ميآيند؛ به اين معنا كه 

نخبگان براي تحكيم قدرت خود، تحكيم اصلاحات ملي يا اصلاحات اجتماعي يا كاهش نابرابريهاي 

اقتصادي و اجتماعي و...، مشاركتهاي بخشهاي از جامعه را تسهيل و تشويق ميكنند (هانتينگتون، 

(١٣٧٠: ٥٤ 

. داندمي لازم را چهار عمده حداقل، مردم مشاركت براي هاي مناسببسترسازي ايجاد جهت ٣گائوتري

اين شروط عبارتند از: ايدئولوژي مشاركت (بعد هنجاري)، نهادهاي مشاركتي (بعد سازماني)، اطلاعات 

كافي و امكانات مادي و تخصصي لازم وجود اين شروط به عقيده گائوتري، به نهادينه كردن و تثبيت 

 فرآيند مشاركت در، جامعه منجر ميشود (پناهي، ١٣٨٣: ٧٦-٧٥)

 و اقتصادي پايگاه در تعيين افراد شغلي رتبه و درآمد، بر تحصيلات تأكيد ضمن، ٤وپاول آلموند

مند از مهارتهاي حرفهاي بالاتر، بهره ثروتمند و، تحصيل كرده شهروندان كه آنان معتقدند اجتماعي

                                                
1. Dahl 
2. Huntington 
3. Gotri 
4. Almond & Powel 
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احتمال بيشتري دارد كه واجد ايستارهاي مشاركتجويانه باشند. منابع و مهارتهايي كه اينگونه افراد در 

زندگي خصوصي خود به دست ميآورند، در موار دي كه وظيفه يا ضرورت حكم كند، ميتواند اين 

 شهروندان را به سهولت به مشاركت سياسي بكشاند (آلموند و پاول، ١٣٨٠: ١٣٨)

 و عوامل اجتماعي متقابل ارتباط برآيند، جامعه در مشاركت افراد اجتماعي روانشناسان ديدگاه از

باشد. در اين راستا به نظر سيمن ٧ ساختار بوروكراسي «جامعه مدرن، شرايطي را ايجاد يم روانشناختي

كرده است كه در آن از يك سو، انسانها نميتوانند علاقه و نتايج اعمال و رفتارهاي خود را كنترل 

كنند و از سوي ديگر، كنترل جمعي و سيستم پاداش اجتماعي نيز به گونهاي است كه فرد بين رفتار خود 

و پاداش حاصل از جامعه نميتواند ارتباطي برقرار كند. در چنين شرايطي، احساس انفصال و بيگانگي بر 

فرد مستولي ميشود و او را به كنشي منفصل و ناسازگار در قبال جامعه سوق ميدهد (محسني تبريزي، 

(١٣٧٥، ٩٧ 

 ابط رو در اعتماد متقابل عدم از است عبارت كه آوردمي به ميان سخن دهقاني فرهنگ از، ١راجرز

شخصي، فقدان نوآوري، تقديرگرايي، پايين بودن سطح آرزوها و تمايلات، ناتواني در چشمپوشي از 

منافع آني به خاطر منافع آتي، عدم توجه به عنصر زمان، خانواده گرايي، وابستگي به قدرت دولت، 

  محليگرايي و فقدان همدلي (روكس برو، ١٣٧٠، ١٥٥)

 در، مشاركت آسيب شناختي حدود تعيين نيز و بيگانگي، توضيح انفعال به روانشناختي رويكرد با ٢لوين

هاي اجتماعي گروه كه است وي معتقد. است پرداخته آمريكا بوستون انتخابات شهرداري از يكي

مختلف از نظر احساس، هر يك از جنبههاي چهارگانه بيقدرتي، بيمعنايي، بيهنجاري و از خودبيزاري 

در شرايط متفاوتي به سر ميبرند. لوين بيگانگي سياسي و اجتماعي را حالتي ميداند كه بر اساس آن، 

فرد خود را به عنوان بخشي از روند سياسي و اجتماعي جامعه به شمار نميآورد. (لوين به نقل از دهقان، 

(١٣٨٤: ٥٧ 

 افراد، وي نظر به. مشاركت است بر تأثيرگذار عوامل بيان پي اجتماعي در –روانشناختي منظر از، ٣سيلز

سه  كه است معتقد سيلز. اند شده محاط. . .)، و مذهب، تربيت، تعليم، نيروهاي اجتماعي(منزلت بطن در

هاي اجتماعي به شدت با هم مرتبط و به محيط و هاي شخصيتي تفاوت، اجتماعي نيروهاي متغير دسته

يكديگر آميخته شدهاند و هر تغييري در هريك از آنها، مشاركت را كاهش يا افزايش ميدهد، لذا اگر 

  تحليلي صرفا مبتني بر يكي از آنها باشد، گمراه كننده و ناقص است (محسني تبريزي، ١٣٦٩، ١٢)

                                                
1. Rogers 
2. Levin 
3. Slize 
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 و ذهني آمادگي بر وي، دانديم اجتماع ساختار از برآمده را توسعه، گراتوسعه شناسجامعه، ١كولين

وجود انگيزههاي شخصي براي تحقق مشاركت و توسعه تأكيد ميورزد. مشاركت مؤثر مستلزم وجود 

انگيزههاي شخصي است. به عبارتي مشاركت، قبل از اينكه نمود عيني بيابد، پديدهاي ذهني است كه بايد 

آن را در افكار، عقايد، رفتار و فرهنگ مردم جستجو كرد. براي درونيسازي فرهنگ مشاركت، بايد 

بسياري از قالبهاي پيشساخته ذهني را دگرگون ساخت و اين امر بدون كار فرهنگي ميسر نميشود 

  (وطني، ١٣٨٦، ٣٢)

 و ارزشمند روابط اجتماعي شبكه كه است اين اجتماعي سرمايه نظريه اصلي ايده )٢٠٠٠( ٢پاتنام نظر به

هايي مانند شبكه روابط، هنجارها و اعتماد اجتماعي است كه ويژگي اجتماعي سرمايه. است سودمند

همكاري و همياري را براي منافع اجتماعي در سازمآنها تسهيل ميكند. از نظر اين صاحبنظر، سرمايه 

اجتماعي كه اعتماد يكي از وجوه برجسته آن است، با تسهيل مشاركتهاي اجتماعي، كارايي سازمآنها 

را بهبود ميبخشد و هزينه همكاريها و مشاركت اجتماعي را كاهش ميدهد، همكاري ارادي و 

داوطلبانه به وسيله سرمايه اجتماعي تسهيل ميشود و اعتماد از عناصر اصلي تقويت همكاري و مشاركت 

  ميباشد. 

  

  چارچوب نظري 
هاي انديشمندان مكتب نوسازي و روانشناسان اجتماعي بنا اساس نظريه بر تحقيق اين نظري چارچوب

شده است. صاحبنظران مكتب نوسازي بر تفكيك و تمايز دو نوع جامعه سنتي و مدرن تأكيد 

ميورزند. بنابراين تقسين بندي، جوامع مدرن داراي ويژگيهايي از قبيل داشتن اقتصاد پيشرفته، انواع 

تكنولوژيهاي جديد، سازمانهاي اجتماعي تمايز يافته، ثبات و توسعه سياسي، بالا بودن سطح 

تحصيلات، بهداشت و درمان و. . . ميباشد. لذا بر اساس اين ويژگيهاي عيني و بيروني، رفتار اجتماعي 

و طرز تفكر افراد نيز متناسب با آن شكل گرفته است كه يكي از مهمترين آنها مشاركت افراد در امور 

سياسي و اجتماعي مي باشد. از سوي ديگر در مقابل اين جوامع، جامعه سنتي قرار دارد كه به سطح 

توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نرسيده است و مجموعه مسائل و مشكلات ناشي از عدم توسعه 

در زمينههاي ياد شده، موجب كم رنگ بودن مشاركت در معناي واقعي در زندگي اجتماعي و سياسي 

افرد در اينگونه جوامع ميباشد. تحقيقات انجام شده در قالب اين مكتب گوياي آن است كه در بين 

جوامع، جوامع برخوردار از عناصر توسعه يافتگي و به تبع آن از ميان افراد هر جامعه، افراد برخوردار از 

سطوح بالاي اقتصادي و اجتماعي داراي زمينهها و انگيزههاي بالاتري براي مشاركت در ابعاد اجتماعي و 

                                                
1. Colin 
2. Putnam 
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سياسي هستند. از آن جمله لرنر١ در نظريه نوسازي خود، با تكيه بر چهار متغير شهرنشيني، سواد، دسترسي 

به رسانه ها و مشاركت، اين عوامل را به يكديگر وابسته مي داند و معتقد است هر چه از شخصيت سنتي 

 روند. گذاردبه طرف شخصيت متجدد و مدرن حركت كنيم، همبستگي اين چهار متغير رو به افزايش مي

ها رسانه با تماس ميزان افزايش آن باعث تبع به كه داشته دنبال به را سواد افزايش، شهرنشيني تزايد به رو

شده و در نهايت تقويت مشاركت را در پي دارد. بنابراين به عقيده لرنر، جامعه جديد، جامعه مشاركتي 

  است و فراگرد نوسازي، حركت از جامعه سنتي به جامعه مشاركتي ميباشد (غفاري و نيازي، ١٣٨٦، ٥٠)

 توسعه حال جوامع در در توسعه اصلي عوامل از يكي عنوان به آن نقش بر تأكيد و مشاركت به توجه

ها عدم بهرهگيري از مشاركت مردمي به عنوان عامل اصلي شكست برنامه اين ارزيابي و بررسي در. است

برنامههاي توسعه ارزيابي شده است. از اين رو پس از آن استراتژيهاي توسعه بر رويكرد مشاركت 

مردمي به عنوان نياز اصلي بشر تأكيد شده است. بر اين اساس، انسانها بايد به عنوان آفرينشگران فعال 

در فرايند تكوين توسعه مشاركت داشته باشند. توسعه واقعي بايد حاصل رفتارهاي خلاق عاملين انساني 

توسعه باشد. مردم بايد به طور دائمي و در جريان برنامهريزي، تأمين مالي، اجرا و ارزيابي طرحهاي 

توسعه مشاركت داشته باشند. آنها همچنين ميتوانند با رفتارها و نگرشهاي خويش درك كنند. توسعه 

اجتماعي بيش از مشاركت فردي بر مشاركت جمعي مردم تأكيد دارد و در اين صورت جمعيتها، 

 سازمانها و نهادهاي مردمي، شركتكنندگان اصلي در فرايند توسعه ميباشند. (پيران، ٢٠٠٣: ١٣٧)

  :كندمي تبيين عوامل از دسته چند با را افراد اجتماعي مشاركت١٩٩٧ ٢دنيس هلي

هاي فردي، مانند پايگاه اجتماعي اقتصادي در جامعه، كه باعث ميشود فرد ويژگي با مرتبط الف) عوامل

هر فعاليت اجتماعي، يا به طور عادي هر راهبرد شخصي را كه باعث پيشرفت نسبت به والدين، اميد به 

  اشتغال، آموزش و اميد به آينده ميشود مفيد تلقي كند. 

  تحصيلات  سطح ب)

   سني گروه ج)

  گيري جنسيسويه و جنسيت د)

 ماعي شدناجت زمينه و تأهل وضعيت، والدين ميزان مشاركت، اقامت محل شامل، خانوادگي زمينه و)

 )٥: ١٩٩٧، (هلي است

 اقتصادي پايگاه اجتماعي تعيين در افراد شغلي رتبه و درآمد، تحصيلات بر تأكيد ضمن، پاول و آلموند

مند از مهارتهاي حرفهاي پيشرفتهتر، بيشتر ممكن بهره و ثروتمند، تحصيل كرده شهروندان معتقدند، آنان

است كه واجد ايستارهاي مشاركتجويانه باشند. منابع و مهارتهايي كه اينگونه افراد در زندگي 

                                                
1. Lerner  
2. Helly 
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خصوصي خود به دست ميآورند، در مواردي كه وظيفه يا ضرورت حكم كند، ميتواند اين شهروندان 

 را به سهولت به مشاركت كشاند (آلموند و پاول، ١٣٨٠: ١٣٨)

 و ارزشمند روابط اجتماعي شبكه كه است اين اجتماعي سرمايه نظريه اصلي ايده )٢٠٠٠( ١پاتنام نظر به

هايي مانند شبكه روابط، هنجارها و اعتماد اجتماعي است كه ويژگي اجتماعي سرمايه. است سودمند

همكاري و همياري را براي منافع اجتماعي در سازمآنها تسهيل ميكند. از نظر اين صاحب نظر، سرمايه 

اجتماعي كه اعتماد يكي از وجوه برجسته آن است، با تسهيل مشاركتهاي اجتماعي، كارايي سازمآنها 

را بهبود ميبخشد و هزينه همكاريها و مشاركت اجتماعي را كاهش ميدهد، همكاري ارادي و 

داوطلبانه به وسيله سرمايه اجتماعي تسهيل ميشود و اعتماد از عناصر اصلي تقويت همكاري و مشاركت 

 ميباشد. 

كنندهها و جهتدهندههاي اصلي علايق، نظام ارزشي و تفاوتهاي ايدئولوژيك طبقات توزيع از يكي

مختلف مردم، رسانههاي جمعي سمعي و بصري است. در مسير بررسي و تجزيهوتحليل عوامل به 

وجودآورنده تحولات بزرگ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و بالاخص فرهنگي، كانونيترين و پايهايترين 

مسئله، به شكل اعم، نقش ارتباطات و به شكل اخص، نقش تكنولوژي رسانههاي همگاني است 

  (ساروخاني و مهديزاده، ، ١٣٨١) 

هاي مختلف اجتماعي و ازجمله نسلهاي كودكان، نوجوانان و جوانان هرروزه از روزنامهها، گروه

نشريات ادواري، مجلهها و به ويژه تلويزيون و رسانه هاي جديد ماهوارهاي و الكترونيكي و ديجيتالي به 

گستردگي استفاده ميكنند و نگرش و عقايد آنها تحت تأثير قرار ميگيرد. رسانهها، با كمك نظم دادن 

به تجربه ما از زندگي اجتماعي، شيوههايي را قالبريزي ميكنند كه افراد به وسيله آنها زندگي اجتماعي 

 ) نظريه٤٧٩: ١٣٧٧، (گيدنز دهندمي نشان واكنش آن به و كنند در ٢ارنشتاين شري جايي كه تا تفسير را

  نردبان مشاركت، به نوعي از رسانه هاي جمعي به مثابه اولين پله و محرك مشاركت ياد ميكند. 

  

  هاي تحقيق فرضيه
رسد بين اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي در بين نيروهاي امدادي جمعيت هلال احمر به نظر ميــ 

  رابطه وجود دارد. 

رسد بين سرمايه اجتماعي و مشاركت اجتماعي در بين نيروهاي امدادي جمعيت هلال احمر به نظر مي ــ

  رابطه وجود دارد. 

                                                
1. Putnam 
2. Arnstein 
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رسد بين نقش رسانهها و مشاركت اجتماعي در بين نيروهاي امدادي جمعيت هلال احمر رابطه به نظر مي ــ

  وجود دارد. 

رسد بين احساس نوع دوستي و مشاركت اجتماعي دربين نيروهاي امدادي جمعيت هلال احمر به نظر مي ــ

  رابطه وجود دارد. 

رسد بين احساس تعلق و مشاركت اجتماعي در بين نيروهاي امدادي جمعيت هلال احمر رابطه به نظر مي ــ

  وجود دارد. 

رسد بين تحصيلات فرد و مشاركت اجتماعي در بين نيروهاي امدادي جمعيت هلال احمر به نظر مي ــ

 رابطه وجود دارد. 

  

  روش پژوهش
. حضور داشتند ٩٦جامعه ي آماري اين پژوهش كليه امدادگران هلال احمر كه در زلزله كوهبنان در سال 

ر اين تحقيق از روش د. شد نفر به عنوان نمونه انتخاب ٣٤٢ و كه طبق آمار گرفته شده كه ازبين آنها تعداد

  . پيمايش استفاده شده است

گيري تصادفي ساده استفاده ميشود. اعتبار تحقيق از روش نمونه، در خصوص مطالعه ي پيمايشي تحقيق

نيز به استفاده از اعتبار سازه برآورد شده است. اعتبار سازهاي با رابطهي بين ابزار اندازهگيري سر و كار 

دارد و يك چارچوب كلي تئوريك براي تعيين اين نكته است كه تا حد وسيلهي اندازهگيري، مفاهيم و 

پيشفرضهاي تئوري به كار گرفته را منعكس ميكنند. اعتبار سازه به اين ترتيب استفاده شده است كه در 

مدل اندازهگيري ضرايب متغيرهاي مشاهده شده بر روي متغير پنهان، به عنوان اعتبار آن شاخص در نظر 

گرفته شده است. يعني هرچه ضرايب حاصله بالا باشد، اعتبار سازه افزايش مييابد. براي سنجش روايي 

تحقيق از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است. جدول زير ضرايب آلفاي كرونباخ را براي هر كدام از 

  متغيرهاي تحقيق نشان ميدهد:

  

  : ضرايب آلفاي كرونباخ براي هر كدام از متغيرهاي تحقيق١جدول

  نام متغير  ضريب پايايي بدست آمده هاتعداد گويه

 مشاركت  ٧٤١/٠  ٨

 روحيه مشاركتي  ٧١٦/٠  ١١

 احساس تعلق  ٧٠١/٠  ٦

  تاثير رسانه  ٧٧٩/٠  ٦

  اعتماد اجتماعي  ٧٥١/٠  ٢٦

  پايايي كل  ٧٩٨/٠  ٦١
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عتماد لق، ادر اين تحقيق متغير وابسته مشاركت اجتماعي و متغيرهاي احساس نوع دوستي، احساس تع

  اجتماعي و نقش رسانه به عنوان متغير مستقل مي باشد. 

ي عطف فرآيندي است كه طي آن فرد نسبت به مكان، محيط، شئ و يا نقطه احساس تعلق اجتماعي:

كند، به نوعي كه موجب احساس مثبت به محيط يا امر موردنظر مري احساس تعهد و مسوليت پيدا ميا

ميشود. داشتن احساس همدردي، تعهد، وظيفه و مسوليت فرد، در قبال جامعه است. به صورتي كه فرد، 

منافع جمعي را بر منافع فردي خود ترجيح ميدهد و نسبت به جامعه، احساس دلبستگي و علاقه دارد 

  (نوروزي، : ٢٥٨-٢٥٧). 

دلالت بر انتظارات و تعهدات اكتسابي و تاييد شده به لحاظ اجتماعي كه افراد  اعتماد اجتماعي نهادي:

ها و نهادهاي اجتماعي دارند. اعتماد اجتماعي نهادي در اينجا بازگوي نسبت به يكديگر و نسبت به سازمان

بيني و اطمينان افراد نسبت به عملكرد نهادها و گروههاي اجتماعي است. براي سنجش اين نوع از خوش

  اعتماد ميزان اعتماد عملكرد نهادها و گروههاي اجتماعي سنجيده شده است. 

كند. رسانههاي جمعي وسايلي هستند كه پيام را از اي كه پيام را منتقل ميوسيله هاي جمعي:رسانه

سازنده پيام به مخاطب منتقل ميكند و خود رسانهها را پيام ميدانند. (نوروزي، بختياري: ٢٥٩). ميزان 

  استفاده از چهار رسانه تلويزيون، روزنامه، ماهواره و اينترنت در اين تحقيق مدنظر قرار گرفت. 

ك عضاي ياهاي ارادي كه از طريق آنها مشاركت عبارت است از آن دسته فعاليت مشاركت اجتماعي:

دن به داكلو به صورت مستقيم و غيرمستقيم در ش جامعه، در امور محله و شهر و روستا شركت كرده

  حيات اجتماعي مشاركت دارند. مشاركت در دو سطح مطرح شده است: 

  عد ذهني مشاركت كه همان تمايل به مشاركت است. ب -١

جويانه بروز هاي مشاركتها و انجام فعاليتوهبعد عيني و رفتاري كه به صورت عضويت در گر -٢

  ميكند. 

ت ر به صورهايي كه به اهميت مشاركت، انجام كاگيري مشاركت در سطح ذهني از شاخصاندازهبراي 

ورت ي در صهاي انتخاباتگروهي، تمايل به مشاركت در حل مشكلات محلي و شهري، تمايل به مشاركت

 قبيلي از هايصوجود امكانات و مانند آن استفاده شده است؛ و در سطح عملي، مشاركت اجتماعي با شاخ

حي و تفري هاي فرهنگيهاي دانشگاهي. . .)، فعاليتهاي مدني (شركت در انجمنمشاركت در فعاليت

ي، اي مذهبههاي مذهبي (شركت در هيئتعاليتف هاي هنري، علمي، ورزشي و. . .)(شركت در فعاليت

وروزي، د. (نبو ها و. . .) و نمره كل مشاركت اجتماعي مجموع بعد عملي و ذهني مشاركت خواهدروضه

  ). ٢٥٦-٢٥٧بختياري، 
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  هاي تحقيق يافته

درصد مرد هستند. ميانگين سن  ٤/٤٨درصد از پاسخگويان زن و  ٦/٥١نفر پاسخگو،  ٣٤٢از ميان 

باشد كمترين سن ١٨ سال و بيشترين سن ٥٢ سال ميباشد. ٣١ درصد از سال مي ٣١پاسخگويان حدود 

پاسخگويان مجرد ٥٩/٦ درصد متاهل ٤/٤ درصد متاركه ٢/٣ درصد همسرشان فوت شده ٢/٦ درصد ساير 

موارد هستند. ميانگين تعداد اعضاي خانواده حدود ٤ نفر ميباشد كمترين تعداد اعضاي خانواده ٢ نفر و 

بيشترين تعداد اعضاي خانواده ٩ نفر ميباشد. ٩/٩ درصد از پاسخگويان زير ديپلم ٣٣/٣ درصد ديپلم ٢٦/٠ 

درصد كارداني ٢٢/٨ درصد كارشناسي ٦/٧ درصد كارشناسيارشد و ١/٢ درصد دكتري هستند. ٢١/٣ 

درصد از پاسخگويان ١تا ٣ سال سابقهي كار دارند ٢٧/٠ درصد ٤-٦ سال ٣٣/٣ درصد ٧-٩ سال ١٨/٣ 

  درصد ١٠ سال و بيشتر سابقهي كار دارند. 

  د. اما در خصوص آمار استنباطي و آزمون فرضيات تحقيق نتايج مندرج در جدول زير حاصل ش

  
  : آزمون فرضيات اصلي تحقيق ٢جدول

  نتيجه آزمون  )sig( ١سطح معني داري  ضريب آزمون  نوع آزمون  فرضيه

  اعتماد اجتماعي و مشاركت اجتماعي

  و مشاركت اجتماعي سرمايه اجتماعي

  مشاركت اجتماعيو  نقش رسانه ها

  بين احساس تعلق و مشاركت اجتماعي

  احساس نوع دوستي و مشاركت اجتماعي

  پيرسون

  پيرسون

  پيرسون

  پيرسون

  پيرسون

١١١/٠  

٦١٢/٠  

١٨٨/٠  

٨١٥/٠  

٣٢٣/٠  

٠٠٦/٠  

٠٠٠/٠  

٠٠٧/٠  

٠٠٠/٠  

٠٠٠/٠  

  تاييد

  تاييد

  تاييد

  تاييد

  تاييد

  

  برآورد مدل رگرسيوني تحقيق
توان روشي قلمداد نمود كه براساس تغييرات متغيرهاي مستقل مي توان تغييرات برآورد رگرسيوني را مي

متغير وابسته را پيشبيني كرد. رگرسيون به محقق مي گويد كه براساس هر واحد تغيير در متغير مستقل، 

چقدر متغير وابسته تغيير ميكند. گروهي از پژوهشگران نيز عقيده دارند كه رگرسيون قادر است تغييرات 

متغير وابسته را پيشبيني كند. براي استفاده از روش رگرسيوني ابتدا بايد متغيرهاي فوق كه قرار است وارد 

مدل رگرسيوني شوند با يكديگر همبستگي داشته باشند. يعني بايد تنها متغيرهايي وارد مدل شوند كه پيش 

از آن در مرحله آزمون فرضيات تحقيق رابطه همبستگي بين آنها تاييد شده باشد. از طرف ديگر بايد اين 

متغيرها از نوع فاصلهاي باشند و در اين سطح اندازهگيري شده باشند. البته براي متغيرهاي از نوع اسمي و 

  رتبه اي نيز ميتوان از رگرسيون لوجستيك استفاده كرد كه فراتر از تحقيق پيش رو است. 

                                                
  . فرضيه زير پنج صدم مي باشد داري قابل قبول براي تاييد سطح معني. ١
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دهد كه ٤٠/٦ درصد از تغييرات متغير واسطه به واسطه متغيرهاي مستقلي كه وارد مدل جدول زير نشان مي

شده است مورد تبيين قرار گرفته است و از طرف ديگر معنادار بودن ضريب آنووا نشان ميدهد كه 

  دادههاي تحقيق براي تحليل رگرسيوني مناسب بودهاند. 

  

 هاي رگرسيونيبرآورد آماري داده :٣جدول 

 خطاي استاندارد معيار Rضريب استاندارد مربعات  Rضريب مربعات   ضريب تعيين R مدل

٣٩٦٨/٧ ٧٤٣/٠ ٤٠٦/٠.   ٧٤/٠ ١  

 
 هاي تحقيقآورد آماري ضريب آنووا براي دادهبر :٤جدول 

  ضريب F ميانگين مربعات درجه ازادي جمع مربعات  مدل

سطح 

 معناداري

١  ٠٠٠/٠ ٨٠٨/١١ ٠٧١/٦٤٦ ٩ ٦٤٣/٥٣ رگرسيون

   ٧١٤/٥٦ ٣٤٢ ٨٧٧/٣٢٦ هاباقيمانده

    ٣٤٢ ٥٢٠/٥٧٧ كل

 
با ضريب ، براساس ضرايب بتا مندرج درجدول بيشترين تاثير را اعتماد اجتماعي را بر مشاركت اجتماعي

داري (٠/٠٠٠)، احساس تعلق با ضريب تاثير (٠/٢٣٠ در سطح در سطح معني )٢٤٧/٠(تاثيري برابر با 

داري ٠/٠٠٠)، احساس نوع دوستي با ضريب تاثير (٠/١٩٧ در سطح معنيداري ٠/٠٠٤)، تاثير رسانه معني

  (٠/١١٤ در سطح معنيداري ٠/٠١٨) بر مشاركت اجتماعي تاثيرگذار است. 

توان گفت كه: پذيرش مشاركت مردم و اِعمال دقيق و صحيح آن، از نتايج بدست آمده مي

مشروعيت و مقبوليت سازمانهاي خدماتي، دستگاههاي اجرايي و حكومت را در نظر مردم تقويت و 

  تحكيم ميبخشد. 

 امور به نسبت مسئوليت و احساس تعهد نوعي ايجاد ضمن اجتماعي امور در مشاركت مردم اين بر علاوه

شود كه مردم بر نحوه فعاليت و عملكرد دولت مي موجب، مردم بين همدلي و افزايش وفاق و پيراموني

و نهادهاي رسمي نظارت داشته باشند و از اين طريق مانع از كم كاري يا انحراف آنها از اهداف و 

  وظايف خويش گردند. 

هاي بالاتر اجتماعي، احساس توانايي را در فرد تقويت ميكند و نگرش او را نسبت به منزلت كسب

توانايي او در تأثير نهادن بر تصميمگيريها مساعد ميسازد. اين نگرشها، زمينه مشاركت در فعاليتهاي 

اجتماعي را تقويت ميكند. در اين حالت، منزلت اجتماعي نهايتاً از طريق اثري كه بر احساس توانايي و 
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يا نگرش بي قدرتي ميگذارد، بر مشاركت مؤثر ميافتد. در اين ميان، متغير سواد بيش از ساير متغيرهاي 

منزلتي بر مشاركت اثر دارد. فرآيند توسعه همچنين از طريق سازماني نيز بر مشاركت اثر ميگذارد. 

عضويت فرد در گروهها و سازمانها احتمال مشاركت در فعاليت اجتماعي و سياسي را بيشتر ميكند. اين 

عامل در جوامعي كه فرصتهاي تحرك فردي در آنها محدودتر است، اهميت بيشتري دارد. (غفاري و 

  جمشيدزاده، ١٣٩٠: ٣٤)

هاي غيررسمي با سابقهاي ديرينه و با وجود تحولات و دگرگونيهاي كه طي صد سال اخير مشاركت

پديد آمده، هنوز هم در جامعه ايران مشهود ميباشد و همواره در طول تاريخ بر مشاركتهاي رسمي و 

نهادمند در اين سرزمين برتري داشته است. برگزاري مراسم مذهبي در ماهها و ايام خاص، ساختن مساجد 

و حسينيهها، كمكهاي متقابل در عروسيها، جشنها و سوگها و مشاركتهاي مردمي در قالب بنه و 

واره را ميتوان به عنوان مصداقهايي از مشاركت غيررسمي در جامعه ايران برشمرد. نگاهي به 

تجربههاي مشاركتي در ميان عشاير و روستاييان و حتي شهرهاي ايران در گذشته، نشان ميدهد كه 

مشاركت افراد بيشتر در امور اقتصادي و به دلايلي چون جبر جغرافياي و شرايط زندگي بوده است. در 

عصر جديد، نخستين الگوهاي مشاركت كه با الهام از تحولات كشورهاي اروپايي به خصوص فرانسه در 

ايران پياده گرديد، تأسيس مجلس شوراي ملي بود. در ادامه اين روند، انقلاب مشروطيت، نهضت ملي 

شدن صنعت نفت، تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي و همچنين ايجاد انجمنهاي بلديه، انقلاب اسلامي 

سال ١٣٥٧ و برگزاري انتخابات، از مصاديق مشاركتهاي رسمي در جامعه ايران ميباشد. در زمان 

حاضر نيز با توجه به اينكه ايران در دوران گذ ار از جامعه سنتي به مدرن است، مشكلات ناشي از عدم 

مشاركت يا مشاركت محدود در عرصههاي اجتماعي وسياسي به عنوان يك مسئله اساسي و مهم بيش از 

  پيش در زمينههاي مختلف خودنمايي ميكند. (وثوقي، ١٣٨٣، ١١١). 
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  و مآخذ منابعفهرست 

، ات موسوسساد، زهرا، زارع طوسي، مهدي، نجفي، ناهيد، ساريخاني، حامد، فرساد، نادر، اويسيــ 

 ربايجان شرقيآذ ٩١سنجي درباره عمليات امدادي جمعيت هلال احمر در زلزله سال نظر") ١٣٩٣(. اشرف

، "ديامدا درباره راهكارهاي عمليات ر استان آذربايجان شرقيماز ديدگاه مديران جمعيت هلال اح

  . ٣شماره ، سال ششم، پژوهشي امداد و نجات –فصلنامه علمي 

االله، كشاورز ترك، محسن (١٣٩١). "بررسي عوامل و روندهاي موثر در انگيزهي عين، كشاورز ترك ــ

خدمات داوطلبانه امدادگران با استفاده از روش تحليل علي- لايهاي ()CLA"، فصلنامه علمي امداد و 

  نجات، سال چهارم، شماره ٣، ص ١-١٤. 

  . ني نشر ايران يروستاي جامعة بر تأكيد با روستايي توسعة. )١٣٨٣( غلامرضا، غفاري مصطفي؛، ازكيا ــ

 آن با مرتبط عوامل و اجتماعي مشاركت ميزان مقايسه". )١٣٩٥اكرم (، جنتي فر، سيد عليرضا، افشاني ــ

آموزان دبيرستانهاي دولتي و غيرانتفاعي شهر يزد"، جامعهشناسي كاربردي سال بيست و دانش بين در

  هفتم، شماره پياپي(٦٣) شماره سوم، ص ٧٣-٩٦. 

هاي مردمي و امور شهري (بررسي موانع، ) مشاركت١٣٩٠( ابراهيم، جمشيدزاده غلامرضا؛، غفاري ــ

  مشكلات و راهكارهاي توسعه مشاركتهاي مردمي)، تهران: جامعه و فرهنگ. 

، مجله، طيب عليرضا ترجمه، "شهروندان حضور و مشاركت". )١٣٨٠( پاول جي و گابريل، آلموند ــ

  . ١١-٤ص ، ١٦٤-١٦٣شماره ، ١١ سال، اقتصادي سياسي اطلاعات

، نهم سال، انساني معلو پژوهشنامه، "نوگرايي و تلويزيون". )١٣٨١( مهديزاده شراره و باقر، ساروخاني ــ

  . ٢٦٥-١٣٩، ص ٣٥ شماره

هاي كتابخانهاي در جلب مشاركت اجتماعي فهرست نقش". )١٣٩٣شعله (، ارسطوچور، زويا، آبام ــ

كاربران: راهكارهاي موجود و ميزان پيروي فهرستهاي پيوسته كتابخانههاي دانشگاهي از آنها"، 

  پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، فصلنامه علمي پژوهشي، دورهي ٣٠، شماره ٢، ص٤٩١-٥٢٤. 

ي آسيبها و انحرافات رابطه )آنوميك جامعه شرايط در مشاركت )١٣٨٢عباس( غلام، توسلي ــ

  اجتماعي با مشاركت اجتماعي)، تهران: دانشگاه تهران. 
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